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 ، بخش اول الاسلام فلاح شیروانیحجتبا    مصاحبهانسان دانشگاه؛  ی رویای هپروژ

های مختلف کنیم که دانشجویان و بعضاً اساتید با زمینه نگریم، مشاهده میهای امروز ایران میوقتی به صحنه دانشگاهطرح بحث:  

شوند. اما بعد از چندین سال، هرکدام دچار تغییر هویتی  اقصی نقاط کشور وارد دانشگاه میفرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی از 

هویتی است که دین از انسان    ای که این تغییرات معمولاً در جهت خلافگونهشوند، بهها میها و آرماناز جنس تغییر در باورها، ارزش

توان از عنوان مثال، میبه شوند.تر میحستر و نسبت به کشورشان بیزدهتر، غربدینها بیدانشگاهمتوقع است. به عبارتی، افراد در  

این در حالی است که پس از انقلاب .  یاد کرد که در آن، دانشگاه به رهبر جریان ضددین و ضدکشور بدل شد   ۱۴۰۱وقایع پاییز  

اضافه کردن دروس معارف،  ،  از جمله تأسیس مراکز معارف  ؛هایی برای تربیت انسانی با هویت دینی انجام شده استاسلامی، تلاش

اند تغییرات هویتی مطلوبی در دانشجویان ایجاد  اما این اقدامات نتواسته موارد بیشتر.    و سیس مسجد دانشگاه، ایجاد نهاد رهبری  أ ت

 . کنند

دهی هویت دانشجویی تأثیر  گردد که در ساختار دانشگاه مدرن وجود دارند و ناخودآگاه در شکلهایی برمیلفه ؤعلت این امر به م

و  ی پنهان  هالایهدر    چه  کند. و این تلقیایجاد میدر ذهن افراد  گاه خاصی به علم است که دانشگاه ن ها،لفه ؤیکی از این م گذارند.می

لفه دیگری که نقش اساسی دارد، مفهوم موفقیت است  ؤم.  مختلفی با دین در معارضه است  شکل هایبه    ،آشکار خود  هایچه در لایه 

شود. الگوهای موفقی  دهد. این مفهوم موفقیت عمدتاً به کسب پول بیشتر و رفاه مادی محدود میکه دانشگاه به دانشجویان ارائه می

ای که هر کسی که از این مسیر پیروی نکند،  شوند، به گونهمادهای موفقیت معرفی میهمچون ایلان ماسک و بیل گیتس به عنوان ن

های ایران وجود دارد. زدگی است که هنوز در دانشگاهغرب  از یی خاصحوه، نبعدیلفه ؤم. رسدفردی غیرعقلانی و عجیب به نظر می

انقلاب اسلامی، ساختمان  چهل از    پس عنوان مثال، در دانشگاه شریف حتی  به از  ساخته   MIT ها با معماری مشابه دانشگاهسال 

شتیم.  دا...  های هاروارد ودانشگاهامسال چند نفر ورودی    مامثلاً  کنند که  باشند، همواره افتخار میکه    یا اساتید، از هر طیفی  .شودمی

های ایران هستند و موارد دیگری نیز وجود  گیری هویت دانشجویی در دانشگاهلفه، تنها بخشی از عوامل مؤثر در شکلمؤاین سه  

 . ها توجه شوددارند که باید به آن

های ایران بلکه در خود  شود. این بحران نه تنها در دانشگاههای غرب نیز به وضوح دیده میاز سوی دیگر، بحران معنایی در دانشگاه

شوند، نه تنها با هویت ایرانی اسلامی  التحصیل میهای مدرن فارغهایی که از دانشگاهدهد که انسانغرب نیز مشهود است و نشان می

دهد که نقد ما به دانشگاه مدرن صرفاً  ند. این نشان میهست  های فطری خود مواجهدر تضاد هستند، بلکه حتی در غرب نیز با چالش

 .نمایی نبوده و این بحران در سطح جهانی در حال ظهور استیک سیاه

دانشگاه  از مزایای    همچنین  اند هویت دینی خود را حفظ کنند و توانسته   با حضور ساختارشکنانهوجود دارند که    افرادیبا این حال،  

مقدم به خوبی نشان شهید طهرانی  ،زاده، شهید فخری یبرداری کنند. افرادی همچون شهید شهریاربه نحو احسن بهره  و علم مدرن

توان هویت دینی و ملی را حفظ کرد و در خدمت پیشرفت کشور قرار گرفت. این افراد  های مدرن، میدهند که در همین دانشگاهمی

 . عنوان انسان دینی حفظ کنندزیست متفاوتی در دل فضای دانشگاه رقم بزنند و هویت خود را به انددر واقع توانسته 

دهی شود تا ما بعد از یک مدتی بتوانیم درمورد دانشگاهی صحبت  ی حضور باید به چه شکل سامانسوال این است که این نحوه

 سازی باشد و به قاعده و تعداد بالا چمران تربیت کند. ی انسانبکنیم که به گفته امام کارخانه



 

 اهمیت دانشگاه 

این نگاه، ما را   ت.تحولات اساند که دانشگاه مبدأ  ایم و حضرت آقا هم بر این نظرگاه تأکید کردهما این جمله را از حضرت امام شنیده

عطش و   و حتی  بکاویم؛ به عنوان یک نهاد، به عنوان یک پویش انسانی و به عنوان بروز  به خوبی  کند که این موجودیت راتشویق می

ی ما این است که، با همین توضیحات خوب و مؤثری که دغدغه.  زنداجتماعی را رقم می وجودیتکه یک م این چیزهاای از مجموعه 

  فرمودید، بفهمیم الگوی دانشگاه مطلوب چیست؟

دهیم که منظورمان  آید و ما هم چندان حساسیت نشان نمیجا بر سر زبان میفرض است. دانشی که در اینی دانش پر از پیشواژه

  نیز دانشگاه    کند.دارد مشایعت می  ناخودآگاه  ناخودآگاه، عمدتاً  چه  خودآگاه  چه  را  هافرضسری پیشیک اصطلاح    این  .دقیقاً چیست

طبیعتاً  .  کند که باید مورد واکاوی قرار گیردها، یک ذهنیت و یک تلقی آن را پشتیبانی میفرضسری پیشیک  .به همین ترتیب است

دانش هم حصولی است، هم    . کنیمی چه چیزی داریم صحبت میما درباره  که  همان ایده و الگوی دانشگاه هم مجدداً جای تأمل دارد

دیگر   این چرا  ؟ یدکجا گرفترا این تصمیم گویید آن که دیگر نه. می کنیم؟ میصحبت  داریم  کدامی  حضوری، هم شهودی. ما درباره

باشد که چرا در نهایت باید به سمت این تعریف از دانش رفت. من حالا  مانیفست معلوم شده  ،پنج خط موضع-کم باید چهاردست  نه؟

های شهودی؟ نه. حضوری؟ م، ولی باید روشن شود که کدام نوع از دانش مدنظر است؟ دانشورودکنتعریف دانش    درخواهم  خیلی نمی

ها  ی اینبه یک معنا. همه  حتی ذوقی   های حصولی؟ عقلی؟ نقلی؟ تجربی؟ های حصولی؟ کدام دانشفطری؟ نه. دانشهای  دانشنه.  

 .  رودتعریف دانش می متبحث به س  کمکم تا مدنظر است 

که مثلاً   یچارچوب کی ایسازمان  کیاز  ترال یمقدار سکیمراد از دانشگاه چیست؟ یک سازمان و یک مکان است؟ یا یک نهاد است؟ 

.  آید میهمراه واژه در ذهن ما    تصویر  آید.مان مییادگوییم دانشگاه، حتی دیوارهای آن هم به  ما وقتی می .فیدانشگاه شر  ؛دیفرض کن

این مرزها معمولاً به این .  . این را باید خودآگاه کنیممیهست  ییچارچوب معنا  نیکنیم، انگار محسور به او وقتی داریم صحبت می

  . زندبرای خودش رقم می  را د، و یک زیست اختصاصیکنکند، افراز میرا از محیط عادی جامعه جدا می شدانشگاه خودگونه است، 

به    د یامکان دارد مق،  بدون هیچ قیدی نسبت به مکان و نهاد، صرفاً زیست مدنظر است  و  یا بیش از نهاد و مکان  ؟نهاد منظور است

صحبت من منظورم   یه طلیعالبته در    جانیا  ؟ستیچاز دانشگاه  . منظور  ستیز  ؛ هم نباشد  یمعنا نهاد  کیبه    یمکان و حت  چیه

گویم دانشگاه و شما  که من می. اینمیرا روشن کن  هانیا  فیتکل  دی با  کمکم. چون  مینیرا بب  اهفرضشیپ این  است که ما    نیا  شتریب

منظور یک   ؟ی متفاوت استمنظور یک اندیشه.  دانشگاهگویید دانشگاه، منظورمان چیست؟ دانش، دانشگاه، ایده و الگوی  هم می

تر  گذاشتن دانایی با عناصر جوان است؟ این الگوی دانشگاه یا نه، خیلی متباینیا منظور به اشتراک ؟فرایند خلق دانایی متفاوت است

ما منظورمان یک همچین ی دانشگاه یا الگوی دانشگاه  ایده .ی یک مدلچه آن بالا گفتیم. ارائه آن   هر  مدل؛ مدلی از  یک  یعنی   هااز این 

آیید، به  شناختی متفاوت میشود به این بحث داشت. وقتی شما با مبانی معرفتمی  . انواع ورودهااین باید روشن شودچیزی است.  

 رسید. دانشگاه مینقطه 

 تفاوت تحول با بهبود

،  آییدمی جلو  با مبانی، و به صورت لمی    تعبیری  در این است که تحول، پرچین ندارد. یعنی شما به  تحول با بهبود، ارتقا و اصلاحتفاوت  

»بسه دیگه،    گوییم:به مبانی ما خیلی از اوقات می  .بندیدنمی  نخی  موقع هیچهیچ  مبانی  منقار  روی  دیگر،   تعبیر  به.  شد  شد،  چه  هر

بینی همه چیز را دارند تغییر  دفعه میآیند، یکمیجلو  بانی متفاوت  . متحول ایجاد کند، مبانی است  تواند می  چهآن  بسه دیگه« اما 

   روی چه حسابی . بشریت نباید کنار دریا شهر بسازد.  کنیمباید خراب  را  گویند تمام شهرهایی که کنار دریا هستند  دهند. مثلاً میمی



 

 

د  لَبَو    ی زندگی، مکان، مسکنکنیم؟ مگر دربارهی بشر صحبت نمیدهد مبانی من این است. مگر دربارهگویید؟ پاسخ میاین را می

ی.  فرهنگ   هایبحثتر از  کاملاً نگاه تمدنی است؛ جامع  .این بحث من اصلاً فرهنگی نیست  .کنیم؟ کنار دریا نباید باشدصحبت نمی

همه شهر را به آشوب بکشد و طوفان به پا  تواند اینی میسکچه که   دبینیاست. یا مثلاً فلان و بهمان، می یتحولاین انصافاً یک شبه

خواهی  ماند که میخواهی؟ مثل این میتحول مید.  ریزهم میآید، تمام بنائات را به. مبانی متفاوت میاست  مبانی  جزو مقدوراتکند؟  

مسابقه ودر  بعد  کنی،  رالی شرکت  نشان می سیلهی  که  را  میات  است! میدهی،  دوچرخه  اینبینیم  با  شود.  نمیظاهراً  که  گوییم 

 « .توکل بر خدا»گویی: می

خواهد. اصلاً انقلاب یعنی چه؟ منظور ما از انقلاب تحول بود. صرف گوید تحول، آقا هم تحول میگویی تحول، آقا هم دارد میمی  شما

یک زیر و رو شدن    هایی که ریش ندارند بروند و ریشوها بیایند، که نگاه ما این نبود. بحثهم بخورد و آنکه آرایش سیاسی بهاین

سازی کند. فلذا  تمدن  بود  بنا  ما   انقلاب.  دیدیم می  تمدنی  نگاه  از  را  هااین  همه  هایش؛اندازه  معیارهایش،  ، تراز این زیر و رو شدن،بود

دانم باز هم بگویند تحول، ولی در این دو سه سال گذشته،  حالا در این مقطع جدید، نمیل!  گویند تحول، تحوحضرت آقا مدام می

 د.شاءالله امیدوار بمانند و همچنان تحول را مطرح کننان . کار بردندی تحول را به ایشان خیلی واژه

 ی مبانیوسیلهتحول به

، حرف از تحول م و اگر مبانی متفاوت نداری.  ساحت مبانی برویم  درکنیم، باید خیلی دورخیز کنیم و  ی تحول صحبت میاگر درباره

بچه  کلاه  ت کنی.  پربا زور بازویت کلاه را    شما پرت کند، یا  بالا  به سمت  ماند که یک بچه کلاهش را  مثل این می  د دانیمی  نیم.نز

بام برود. اگر مبانی متفاوت نداری، بیا  کنی، ممکن است کلاه تا پشتپرت میآن را  که با قدرت    شما د؟ ولی  وتواند بالا برچقدر می

ها  ، بیاییم بنشینیم و روی تحول فکر کنیم. خیلیداگر مبانی متفاوتی داریاما  .  مادامه دهیها  غربیکه هست با سیاق    طوریهمین

تا نقص وجود دارد و وقتی آن بیست نقص را برطرف کنی، طرف  کنند، منظورشان بهبود است؛ یعنی بیستوقتی از تحول صحبت می

کرد، منظورش همین بهبود بود. مثلاً اینکه خدا خودش هم حواسش نبود که وقتی دائم از تحول صحبت میشود. این بندهآرام می

اینها تلف نشود، هزینهجواناین  کاری کنیم وقت   بیاید،  پایین  از    . های خدومی بشوندپز ندهند، آدم  ردمم  سر  قدرها  اگر چندتا 

 است.شد، خیلی هم خوب  تأمینگوید رود که قرار بود تحول اتفاق بیفتد. میکنیم، طرف دیگر یادش می حلرا  مسائل گونهاین

  گرفتن انسانتحویلخیلی ، راحترام گذاشتن به عمخیلی خیلی احترام گذاشتن به انسان،  به معنایجوری نیست. تحول ولی نه، این

  به استعدادهای انسانو    شان بر احترام گذاشتن به زمان، به تاریخ، به زندگی، به انسانکنند، بنای. کسانی که به تحول فکر میاست

کنیم و آن را  باشند. ما الان چند دهه است که داریم به یک کانون معرفتی جدید اشاره میخصوص اگر وضعیت ما را داشته. بهاست

کنیم. چندتا  ری به آن بزنیم. در این آبگیر، ما یک آبشخور اصلی معرفی میسَ  یککنیم، نه اینکه فقط  عنوان آبشخور مطرح میبه

جا مبانی زیادی داریم.  ما در این.  قطعی است  ست. تفاوت،ا  جاآبشخور فرعی دیگر هم قبول داریم، ولی آبشخور اصلی این آبگیر، آن

شناختی متفاوت داریم، هم مبانی تمدنی متفاوت، هم مبانی از منظر رشد و  شناختی نیست؛ هم مبانی معرفتمبانی صرفاً معرفت

 .  کنندجا میشان سرنوشت بحث را در این نقطه جابهها همهی انسانی و هم مبانی الهیاتی متفاوت. اینتوسعه 

 

 



 

 نوع نگاه ما به علم 

دهد. علم یعنی چه؟ اگر بخواهیم سرنوشت بحث علم را تغییر می این  های علم،  ها و جلوهمثلاً نوع نگاهی که ما به حقیقت داریم، گونه

. حالا شما  استها و قیودش را نادیده بگیریم، علم یعنی بازتاب واقعیت. یعنی یک واقعیتی بیرون هست که کشف شدهخیلی از پیرایه 

کاری به آن نداریم ولی این، در کانون آن تعریف هست؛ علم یعنی دریافت  .  گویی تعریف علم این استزنی و میچند قید هم می

بودن  زنده  هم  ، و آنیستن  ظاهراًهای دنیایی  ی علم یک نکته داریم که ظاهراً در قاموس نگاهما در فرهنگ خودمان درباره  .حقیقت

کند. ارتحال علم. یعنی علم مرده. درست العلم یهتف بالعمل فان اجاب و الاّ ارتحل«؛ اگر به آن عمل نشود، علم کوچ می»  .علم است

او را گویند که دیگر نباید  کشند و بعد هم به مادر میمی  سمتو آن  سمتایناین بچه را    ،ای در شکم مادر مرده باشد مثل اینکه بچه

، ولی  بله؟  آید می  آن  گویی عنوان علم روی علم مرده. می  .ی مرده دیگر بچه نیستام است. اما بچهگوید نه، بچهداری. ولی او مینگه

اش د ارزشینگویمی.  مرده است. مرده دیگر چیست؟ علم، علم است دیگر. ارتحال علم، مفهومی است که ما در فرهنگ خودمان داریم

که از ارزشی دانیم دیگر شما منظورت فحش است. ما  یم   کردی  اش دی؟ حالا ارزشیاش کرگویی ارزشیقدر سریع میکردی. چرا این

قدر عجله دهی. ولی چرا اینکنی، یعنی داری فحش میگویی ارزشی، داری ارتباطت را قطع میبودن خوفی نداریم، ولی تو وقتی می

 . کوچ علم، مرگ علم.  باشد ایکنی؟ صبر کن، شاید در این قضیه نکات فنیمی

گیرد که شناختی باشد، یک اتمسفر فکری در باب علم شکل میوقتی که بنیادها و مبانی انسان .ی نسبت شناخت و فطرتیا مسئله

المعارف« معرفی  عنوان »أم شود؟ اما وقتی فطرت وارد شود، چه؟ فطرت بهاش در آن فطرت نباشد، چه میشناختیاگر بنیادهای انسان

ی معارف  نه نه، همه!« »دوممن؟ من که دارم دنبال یک ورق می. »ی معارف هستی را تو داریشود. فطرت؛ ادعا این است که همهمی

 فِطْرَتَ  فَأقَمِْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً. اسلام این را اعتقاد دارد. »است  گونهها، واقعاً همینحالا ورای شوخی و شعار و این  «عالم را تو داری

فطرت است، دچار تبدیل    « دینی که خودِالْقَیمِّ   الدِّین    ذَلِکَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  : »لَفرمایدعَلَیْهاَ...« و بعد هم می النَّاسَ فَطَرَ  الَّتیِ  اللَّهِ

به خدا وصل است.    ،هستیبه    است، ی دانایی  عجب! حالا فطرت چیست؟ فطرت، همه.  شود دینِ قَیِّم، دین استوارشود، فلذا مینمی

شود.  خرده فضا دارد شعارزده میید که یکگویست. ما به نام نامیِ فطرت به خدا وصل هستیم. میا  ی کمالات عالم از خداخدا؛ همه

بتوانیم فکر    ی اینکهابر  ، وگو با کسی که در فضای الهیاتی ما نیست را باید قطع کنیمگفتبه نظرم    !باز هم من حرفم این است اصلاً

ی . بگذارد ما فکر کنیم. مگر نظریهشود فکر کردنمیاصلاً  همه نویز  اینوجود  آزاداندیشی است. با    وگو، ضد . یعنی این گفتکنیم

را مطرح   اینشود  خورد. بعد میآید، »علم فطری« کد میی فطرت وقتی جلو مینظریه   فطرت یک شعار است؟ مگر یک سرود است؟

من از او یاد   ؟طوری برویمگویید نسبت، نسبت. خلاص؟ همین های عادی ما، و فطرت. مینسبت شناخت، یعنی همین شناخت ،کرد

و همه بگیرد؟  یاد  از من  او  بگیریم؟ حالا هرچبگیرم،  یاد  از طبیعت  تجربه،  از  تجربه کنیم؟  برویم  غیر طبیعت، همان  و  ، طبیعت 

فهمم، فراتر از طبیعت هم چقدر هم فرض کنید بگویید من خیلی میتعامل کنیم، چیزی بفهمیم. حالا هر  با آن  خواهیم برویم  می

  کنار فطرت ادعای کمی نیست. یا کلاً این پارادایم، این مکتب را ببوس فهمی. ولی فطرت چه شد؟ قائل هستم. باریکلا که خیلی می

. درست استبگذاری، فطرت یک نظریه است؛ درست مثل خورشید که آن بالا ایستاده  کنار  خواهینمی  این مکتب را  بگذار، یا اگر 

در سپهر فکر اسلامی حضور دارد.   ،ی فطرت هست، آن بالا بالاخرهایم، ولی نظریهی فطرت اجحاف کردهاست که ما همیشه به نظریه 

 .المعارفِ اسلامی« است»أم

 یک فکر متفاوت و تعدادی باورمند

«  گاه»  ، بعد آن«دانش»وغریبی که به آن قائل هستی، بیایی به سمت تعریف  با این مبانی عجیب  شما منظورم چیست؟ اینکه ببین،  

 آوردی؟«  هپرسد: »چدهد! میاش نظر میحتی درباره او گاه را هم طوری که بیایی، عرض کردم، این . به آن بچسبانیبیاوری و هم  را



 

 

  چگونه کردیم! این پیت حلبی چیست؟ ماموت را  ی ماموت صحبت میکه ما داشتیم درباره: »پیت حلبی آوردم«. درحالیدگویمی

پذیریم، مثلاً زیرپله، یک گوشه، گاه را می  رویم آنراحت می  آییم.طوری نمی این چون  خواهی در پیت حلبی جا بدهی؟ ببینید،  می

ها  جور بچه زیرپله؟ همین   هکردیم. یعنی چی کودک داشتیم صحبت میی انسان، دربارهما درباره  مگویییک مهد کودک بزنیم. بعد می

ریزی. این که نشد مهد  ها را داری به هم میزنی؟ تمام تعریفچرا داری کل ماجرا را به هم می  ،هابازی کنند و این حرفبیایند تیله

ها  ، عیبی ندارد، ایندکنولی مقاومت نمی  ؟داردنربط    چرامن باید بفهمم    ها به بحث ما هیچ ربطی ندارد. بفرمایید ایناگر  شما  !  کودک

ولی من واقعاً سؤال دارم اگر انقلاب م.  ها داشته باشیالأرض و اینهای علیتوانیم بحثچون می  یم،ده کنم، بحث را ادامه میرا ول می

کنیم. و اگر  توانیم به این چیزها فکر کنیم، ما خودمان داریم کوتاهی می، واقعاً میاستی ما باز کردهرواسلامی یک امکان جلوی  

شدت »وَلتَک ن مِنک م أ مَّهٌ یدَعونَ«، دعوت ی بهواقعاً یک فکر متفاوت درست کنیم و بعد یک تعدادی باورمند باشند، مثل یک هسته

شود. در ایران الان در ایران امروز مینشود؟    د. چرای دارای دعوت و دارای بعثت، بایستند و تغییر را رقم بزننداشته باشند، یک هسته 

 . دیروزامروز، در ایران 

ها هم تا  متری. بعضی وقتشصت  ، شاید متری به آب برسیبزنی، بدبختی دارد. بالاخره معلوم نیست دههم  خواهی چاه شما وقتی می

پایین. این طبیعت چاه صد و پنجاه متر می اینقدر میدیگر. این  است  روند  جا آب هست. محرز است. رویم. اصلش این است که 

بعد دیگر    .داند باشد؛ میمتری کندهی یکیک چاله  آدم   حالا شما فرض کنید  .برسیمبه آب رویم تا  اشکال است. میمطالعاتش هم بی

چ را چ  گونهاصلاً  ادامه بدهیم؟ خاکش  از دههباید  پایین  کار کنیم؟ شما  بروید، طرف دیگر نمیمتر که  اصلاً    بکشد.نفس  تواند  تر 

خواهی دانشگاه  حالا شما می. چاه زدنِ معمولی استهمین ها مصائب  این . آوردنمی در ده متر به پایین طاقت ایتواند. هر سینهنمی

؟ این همه مشکل و مانع هست.  هخواهی بندازی؟ انقلاب کردیم که چخواهی بپذیری؟ گردن انقلاب میبزنی، بعد مصائبش را نمی

نشینیم به این  خواهم بگویم امکان واقعی هست؛ ما واقعاً امکان داریم. اما نمیانقلاب باشد، مشکل و مانع داریم. می  موقعیهر    ببینید

 چیزها فکر کنیم.  

 مبانیِ خلق دانش 

  دانشگاه.   یایده  دانش، گاه،   ،م، از همان اول حساس شویم بر این ذائقهای که من عرض کردبا همان ذائقه.  مثلاً جایگاه قرآن و اهل بیت

قرآن و اهل بیت، به تعبیر بزنم.    را  حرفم   من   صورتم. بگذارید   در  بزند   بلافاصله  بگویم،   را  این   من  خواهد تامی  ها فرضپیش  سرییک

گویید البته وحی بیش از شناخت و دانایی را خواهد چه کار کند؟ میی وحی، مگر سخن از دانایی نیست؟ مگر وحی میدیگر مرتبه

گویند اگر این را بیاوری،  شود؟ میی وحی چه می خواهد رقم بزند. مرتبهولی دانایی را که قطعاً می«،  هنیئاً لنا»خواهد رقم بزند.  می

ست؟ اصلاً از چه داریم یسوال من چجا  اینکنید  حالا دقت می.  شود ی علمیه میحوزه  دانشگاه گویند  شود. میقاطی میقرو  همه چیز

خواهی  از اول گفتیم تحول! اگر شما می  !«نگاهی بکن به دانشگاه موجود  خب»  : گویندکنیم؟ چرا نباید این را بگوییم؟ میصحبت می

 نگوییم.  تحولبه این دیگر  کنی، همان سردر دانشگاه شریف را درستش کنی، تمام است! درستخرده همان را یک

. چه کسی ربیاووسط  ترین فهم از قرآن را  ، آقا! عالیرندمزایده گذابه  مثل اینکه    که  بفرماییدشما  ولی اگر بحث چیز دیگری است،  

ست. چه کسی خوب فهمیده قرآن چیست؟ نه فقط ا  گویم قرآن کتاب خدامن می  «کنی؟طوری میاین  هبرای چ»گویند:  دارد؟ می

  بحث کنیم.  طور وحی، غیر از قرآن و اهل بیتها و همینخواهیم از مناسبتجا میما این  ای است؟محتوایش؛ خود قرآن، چه پدیده

 یعنی   اشگفت فلسفهای الکن و ناقص و افلیج است. اصلاً میی بحثی، فلسفه اند. مرحوم سهروردی معتقد بود فلسفهها دانایان عالماین



 

 

طرف، بیاید  برود آن  مدام گفت فیلسوف باید اهل مکاشفه باشد. باید  اصلاً فلسفه نیست! خیلی هم با ارسطو بد بود. می  ام«حوصله »بی

گوید مگر  بعد مییاید.  جا و بگوید حالا ملائک با همدیگر چه نسبتی داشتند؟ باید برود، دومرتبه بشود بنشیند اینطرف. نمیاین

ی حقیقت جا داری مثلاً دربارهنشستی این شماحالا  «  صحبت از حقیقت نبود؟ صحبت از حقیقت بود دیگر. »الع رفاء  ه م الح کَماء  حَقاًّ

با خود حقیقت نشست   دیده، هماما او  کنی.  فکر میداری   او فیلسوف نیسالحکماء! چطور کسی که  واقعیت    ت و وبرخاست کرده، 

  بعد   است،  ضلعیهشت  حیات  حتمالاًا  ت،کنی که واقعیت چگونه اسیل میجا نشستی و فقط داری تخاما تو که این  ؟دستش نیست

ها حکیم  چگونه این  !شود رفت دیدکنید را میمیبحث  ش  گوید این چیزهایی که دارید دربارهایشان میدارد و...    هم  حوض  شاید

ولی ایشان  ت!  طوری باشد، حکیم بودن خیلی کلاسش پایین اسپس اگر اینکند حکیم است؟  نیستند و اویی که فقط دارد فکر می

ام.  من اشراقیگوید  فلذا میخواستم تعریف کنم. اصلاً این تعریف از حکمت را دوست ندارم.  نمی  گونهنخیر! من حکمت این  گوید می

گوید نه! بحث هم  می،  شهود را آوردی، بحث را بنداز دور  دیگر   حالا که  گوییممی.  هم بحثی، هم شهودی. این دو تا باید با هم باشد

  اصلاً   دانش،گاه. قبلش    ها، شما بیایید برسید به موقفِبحث  این  دسته ازیکببینید با    مگر صحبت از معرفت نیست؟لذا    لازم است.

است.    شدت ناموسی انسان نسبتش با معنا و فهم و ادراک، به.  کندآید و زندگی بشر را زیر و رو میای که میدانایی چیست؟ دانایی

غریزه را راه بیندازد   هایهای کوچکی که کارمان ادراکزدیم. هها را نمیدیگر این حرفخلاص!  اگر انسان صد درصد غریزی بود،  

اما  دارد.  غریزی است، چیز خاصی ن  اشاما زندگی  این را تشخیص دهد،آید یا شیر؟  کافی بود. مثلاً بفهمد این گاو است که دارد می

این شناخت  انسان،  زندگی  در  است،  اینکه  مهم  ما قدر  داریم    فلذا  نشان  دربارهقدر  اینحق  حساسیت  شناخت،  ولی  یم.  دهمیی 

گویی؟ به اصطلاح فرایندش را را داری می  ظرف  اینکه  بعد تازه برسیم بهکه  خواهیم خودمان شناخت و دانش را تعریف کنیم؟  نمی

 مد نظرت هست؟  هچ گویی،گویی؟ غیر از آن گاهی که داری میگویی؟ چه را داری میداری می

 تحلیل تجربیات گذشته 

هایی  انقلاب و تلاش کنم به مبانی التفات داشتیم در این چهل سال  شود این است که اجمالاً حس میسؤالی که در این فضا مطرح می 

هایی که  ؟ یا مثلاً دانشگاهستاها تا حالا منتج بوده است؟ کاری از کاری را جلو برده دانم به نظر شما این تلاشهم شده. حالا نمی

ما در این بحث استخراج از مبانی و  ندارند؟  ؟ دارند ای از این دینی بودناسلامی بودن و دینی بودن دارند، واقعاً بهرهبه نحوی ادعای 

 ال دادن به مبانی، برای اینکه تحولی را در این صحنه رقم بزنیم، چه جایگاهی داریم؟ ب   و پر

  وپا زدن بوده استجاها دستاند، در اینببینید، واقع قضیه این است که چون متدینین، هم در انقلاب و هم پس از انقلاب در کار بوده

قدرتمند داشته    ایم. اما اینکه ما واقعاً یک حرکت اصلاحی. خرد خرد، ورق ورق، گاهی در حد چند کتاب، دانایی خلق کردهواقعاً

پرسید، که یک حرکت اصلاحی قدرتمند،  باره این را میشما در آخرش یک  ۱۳کنم در سؤال  فکر می  !باشیم، این است که باید فهمید

جاها  در این  داند.آدم نمی این حرکت را  .پزیم، بتوانیم محقق بکنیمبرای اینکه این امنیه و آرزویی را که داریم در خیال خودمان می

تولید    گذاریی سیاستمثلاً در حوزه .  کندپیدا می  هم   شناختیهای جامعهد، مقداری هم جنبهشوها مقداری تاریخی میدیگر بحث

اند، و ما چگونه باید  ها به نتیجه نرسیدههای ویژه داریم. اینکه چرا حرکت فکری جاها ما احتیاج به خوشعلم، مدیریت تولید علم، این

خورد؛ یعنی  وهوایش به اواخر بحث میمقداری حالدانم این اواخر بحث است یا نه، ولی یکحرکت کنیم تا به نتیجه برسیم. نمی

ست. این همان چیزی ا  ست، این آرزوی ماا  گویید این مطلوب ما زنید، بعد میهای واگرا و متفاوت و پراکنده میاوایل، شما کلی حرف

برویم محققش  این را بگو دانشگاه. حالا  .  الله، این لایق انسان استه است که لایق یک انسان است که »جاَعِلٌ فیِ الْأَرْضِ خَلِیفَةً«؛ خلیف

 های ما الان خیلی ارزشمند است، چون کلی انگار بحث نهفته است. ما کلی تجربه داریم، و به نظرم تجربه  ردنکنیم. در این محقق ک



 

 

ما از این دست  .  تمام تجربیات را باید کاملاً واکاوی کنیم  ،باید صورت بگیرد  یاند. یک رصد کامل به این سمت خیز برداشته   واقعاً

متفاوت از دانش پیدا  کاملاً  کنند که یک تلقی غنی و  مبانی، خیلی زیاد داریم که اگر بررسی شوند، ما را به این نقطه نزدیک می

شود به  شود خلق کرد؟ این دانش را چگونه میاینکه این دانش را چگونه می  هستند،ر  ثتأ مهای بعدی همه از این  بعد، بحث. کنیممی

ی شناختی برای ما ممکن  قله  های مهمی هستند که بعد از اینها بحثیناشود ذخیره کرد؟  اشتراک گذاشت؟ این دانش را چگونه می

از  می پیش  الا  بپردازیم. و  به آن  تقلیدی میشود که  اصلاً  ما معلوم نیست دربارهآن، دیگر  ی چه چیزی داریم حرف شود. یعنی 

 از   هرکدام.  ی بشریجایگاه عقل، شهود و تجربه.  کنیمپذیریم یا داریم طردش میداریم می  یطورزنیم؛ یک ذهنیتی را همینمی

  و  دانشگاه  دیگر به علم،   نگاه   این  آبشخور  فقط  نه .  استآورده  دست  به   متفاوتی   نگاه   و   ایستاده   جااین  در   غرب دارند؟   سهمی  چه   هااین

 است.  مهم هاینکته از یکی حتماً ولی دانشگاه این نکته باشد، اصلی کارکردهای 

 کرنش در برابر حقیقت

اند.  آن را گوشزد کرده  ، یعنی فرهنگ اسلامی  ،ست که حضرات اهل بیت نیزهچیزی  . یکنقش »آزاداندیشی واقعی« در خلق علم

«  أذا اردت العلم فاطلب أولا فی نفسک حقیقة العبودیة »اگر به دنبال علم هستی، اول باید کرنش در برابر حقیقت نشان بدهی.  تو    اینکه

گویم:  می  «صبر کن، اول بفهمیم حق چیست.»گویند:  شود کرنش، بعضی می؟ وقتی گفته میخیرتو در برابر حق کرنش داری یا  

کنی تا  پذیرای حق نباشی، دائماً در مقابل واقعیت مقاومت می  شماپاسخ این است که اگر    «برای چه روی این مسئله گیر دادی؟»

گونه نیست؛  اما نه، این  «زنی.داری خیالاتی حرف می»خیلی  :  گویند. میشودست که تحقیق خراب میا  جاچه هست، نشود. اینآن 

برای آن خرج کردیم  ایمختمان بزرگ ساخته . فرض کنید ما یک سا کنیمبحث میانسانی و واقعی  خیلی  اتفاقاً   این  و خیلی  اما   ،

ایم، این  خرج کرده جابرای این  چند میلیارد دانید »می: ییمگوشود. میشود بیهوش میمیآن ساختمان نشتی گاز دارد. هرکس وارد 

ایم که چند نفر کل این تشکیلات را راه انداخته   کند،ساقط می  این گاز، انسان را»گویی:  ولی می  « یک نشتی گاز که چیزی نیست!

اگر خودت    شما  این چیز کمی نیست!  «افتد.هم اتفاق نمی  خواندنیشوند، درسبیهوش می  جاروند آنمیبنشینند و درس بخوانند؛  

که آن حقایق  بینی  ی کوچکی نیست. به همین دلیل میکرنش در برابر حق ندارد، مسئله  یکی که  این.  از آگاهان بپرسبرو  دانی،  نمی

 گونهاین  علوم  یهمه  مگر  باشد، ولی  د و...ده ی دیگر پیام میشوند. حالا مثلاً اینکه مورچه چگونه به مورچه اصلی نادیده گرفته می

اند،  السلام به کار بردهفلذا تعبیری که اهل بیت علیهمنیستند.    گونهاین  شانهمه  علوم  نه،   ها نداری؟با آن  ناموسی  نسبت  که  هستند

کلاس    شد جا  اینگوید: »می  « بتوانی بپذیری.باید  پیاده باشی، حق هرچه بود،    باید  خیلی»گویند:  تعبیر بسیار سنگینی است. می

  به   الا  و  باشی،  آزاداندیش  باید  باشی،  طلبحق  باید  شما  خیر؟  یا   است،  شناخت  باب  در  خواهد باشد، بحثمی  چه  هر  که.«اخلاق  

  آوری می  دیگری  چیز  و  رویمی.  آوریروی حق را نمیمی  شما بدهیم،  به  تحقیق  برای  هم   میلیارد  چند   اگر  حتی.  رسینمی  معرفت

 ندارد. ایفایده که

 ی دانش تزکیه

  گندم  که  ماندمی این مثل دانش. مثلاً کردنپاکیزه  و پالوده ش، پالایش،ی دانی تزکیه اصلاً مقوله . ی دانشنقش نشر در نمو و تزکیه 

.  ماند. تزکیه، پالایشکنیم و گندم در دستمان میمی  کار   شروی  بعداً   کن،   جمع  فعلاً:  بگویی  و   باشی  کرده   جمع  سنگ  و   خاک   با   را

زکات  العلم  »زکاة .  ندارد  را  معنا  همین  فقط  تزکیه  ولی را  فقط  نشر ه«  معنا  است.   نیست،متضمن    این  متضمن  را هم  نمو  زکات 

 گویی دانش  باید زکات بدهی، زکات علم. می  بله. خواهی بفهمی؟گونه است. میخواهی بفهمی؟ نگاه کن به دانشگاه. دانشگاه اینمی



 

 

من از  گوید  میافتد. زکات یعنی تزکیه، به هر دو معنا.  زکات علم اتفاق نمی  شود؟اگر من این کار را نکنم چه میپول در آن هست؟  

کنی؟  تو آمدی در وزارت علوم نشستی، داری مهندسی دانشگاه میحالا  بعد  .  کنیمنظر میما هم از تو صرفباشد  نظر کردم،  این صرف

ای،  کنیم. اگر در آن جایگاه محکم و سفت ایستادهنظر میصرف  از شما کلاً  آوردی،  سرکار  ای که با خودتما از تو و از تمام مدرسه

؟ این مقطع تاریخی بدون دانشگاه اسلامی  گذاشتشود این مقطع تاریخی را بدون دانشگاه  . مگر میزنیم یک جاده میما اصلاً خودمان  

خواهیم  گونه میما اینکه زدند را کنار بگذارید.  سطحی    های ، حرفمورد دانشگاه اسلامی  هر حرفی درالبته  .  شود گذاشتکه نمی

 ی علم. اسلامی سخن بگوییم. »زکاة  العلم نشر ه« یا نقش عمل در توسعه ی دانشگاه درباره

ما بر   «مَن عَمِلَ بِما یَعلَم  عَلَّمَه  اللّه ما لا یَعلمَ م »گویسخن می  جااین  ور دیگریطشود حرف زد، ولی ما  می  طورجا صد  ببینید، این

داند  میکه  کسی که به آنچه . ایمعلم را آسمانی کرده « ما  و أرزاقَکَ إلى الخلائقِ من لدنکَ نازله»  ایم مبنایی دیگر، ماجرا را بنا کرده

  دانم می  من   مثلاً .  نیست  معنا   این  به  محدود   که  حدیث  نه،  است؟  عبادت   و  سجاده   سر  فقط  منظور  « آیاعَلَّمَه  اللّه ما لا یَعلمَ د، »عمل کن

  جا آن.  ندارند  غرب  در  بسیاری  را  شعور  این.  است  شعور  این  است،  دانایی   بگذار، این  احترام.  بگذارم  احترام  مادرم   به  دارم  وظیفه  که

 این  بودم؟« خواسته من مگر چه؟ من به. کند داریبچه  خواسته خودش »او: گوید می. کند می  نگاه همسایه یک  مانند مادرش به فرد

«  واطلب العلم باستعماله، شعور است. »این دانایی استشعور امکانش هست که برود. پس  پس ببینید، این  اند.  پایهبی  و  پوچ  هانگاه

« استعمل عقلک قبل أن یذهبید »فرماوآله میعلیهاللهاکرم صلی  رسولیا در معراج، خداوند متعال به    طلب به کار گرفتن آن است.

   . شبیه همان کوچ علم است.رودنگیری میعقلت را به کار  

 قداست علم 

نه علم    ارزش و قداستی دارد،  به این سمت بکشانیم. ولی در الگوی آمریکایی، علم قداستی ندارد. نه معلم باید  بحث قداست علم، ما  

  ؛بگوییم گونهاینیا  دارد؟ . این قداست علم چه مبنایی هااینیک طویله؛ فقط سود و خاصیت و مثل همه چیز  ارزش و قداستی دارد. 

علم را از شأن خودش پایین    که   وقتی اصلاً   گونه نباشداینشود. شاید  ریزه برخورد میبا علم مثل یک سنگ.  مناسبات انسانی با علم 

به کوه نگاه کنی،    ،ریزد. مثل این است که به درخت نگاه کنی و بگویی یک مشت الکترونهم میبیاوریم، مناسبات انسانی با آن به

ای؟  درخت و جویبار و نسیم و پروانه برقرار کردهدار و  میری. این چه نسبتی است که با  یدرون م  از  کمکمبگویی یک مشت الکترون.  

 !اش شده یک مشت الکترون؟همه

 ی دانشگاه نظر امام درباره

ها  دانشگاه  برای  اسلام   که  باشد   طرحی  آن  در   باید   اسلامی   های دانشگاه  و   غربی   هایدانشگاه  بین  »فرق :  فرمایند خمینی )ره( می  امام

ای هم که برسند، طبیعت های غربی به هر مرتبه دانشگاه»د:  نفرمایمی.  است  ۱۳۵۸تیر    ۱۳  تاریخ  در  امام  سخن  این  «.کندطرح می

البتهآیددهد، کوتاه میدارد تخفیف میامام    «کنند.را ادراک می   ظر اسلام به علوم طبیعی، ن. »کندانتقاد می  هم   جاهایی یکدر    ، 

اسلام طبیعت را   .نیستخواهد  که اسلام میاستقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی، هرچند به بالاترین مراتب هم برسند، باز آن چیزی  

گوید »برای واقعیت«. حالا  گوید »برای معنویت«، بعد میجا میکند؛ یکببینید، امام تعبیر را عوض می  «کند برای واقعیت.مهار می

شود و باید دقت  شدت بحثی نو محسوب میاین بحث، به  «برد.همه را رو به وحدت و توحید می  »و باید ببینیم که منظور چیست.  

 چه چیزی منظور است. کنیم که 

 



 

 

  هم  آن  است.  عالم  از  ورق  ها یکدارد، این  هم   تعریف  و   کنید های خارجی تعریف میبرید و از دانشگاهتمام علومی که شما اسم می»

  ها غربی  که  چیزی  این  .یک حقیقت دارد  که  هست  موجودی  یک  الیه،منتهی  تا  مطلق  خیر  مبدأ  از .  اوراق   یهمه   تر ازنازل  ورق   یک

یک موجودی   اش چه شد؟خب، بقیه است: »  گونهایننگاهش  امام خیلی راحت    شد؟  چه  ی حقیقتبقیه   پس  این کف آن است.  دارند،

تمام موجودات    چنانکه اند.  بسیار نازل است. و جمیع علوم طبیعی، در قبال علوم الهی، بسیار نازل  یک موجوداش  است که حظّ طبیعی

و   »مکتب توحیدی  فرماید:می.  ستا  جافرق بین اسلام و دیگر مکاتب همین.«  نازل هستندبسیار  طبیعی، در برابر موجودات الهی،  

معنای    یکاسلام، حتی در همین طبیعت،  . این است که  هم اسلام است  آنترین  ، یعنی مکاتب غیرالهی، که بزرگها سایر مکتب

ببیند دیگر اما وقتی میمی  .گوید در همین طبیعتشود. میاش روشن میدارد دغدغه  کم کم.  خواهدمیدیگری   بینم  ید میآرود 

این دانشمند است؟ من نمیمی  چگونهشما  است.  گویم ندیدهبگذار من قضاوت کنم من می»فرمایند:  امام می  ندیده.  گویم گویید 

. شما هندسه را طوری طراحی خواهدمیمعنای دیگری  یک  در همین هندسه،  در همین طبیعت،  در همین طب،  دانشمند است.  

آکوستیک و ایزوله در برابر صدا است. این تئوستیک است، ایزوله مثل ساختمانی که  پایش به هندسه باز نشود.  اید که خدا  کرده

اگر خدا بیاید وسط، علوم انسانی که کلاً متلاشی  خورد. خدا پایش را داخل دانشگاه بخواهد بگذارد دانشگاه به هم می! خدا به نسبت

آید. بعد مثلاً  آید، با اوصاف میکه میچون خدا    مگر قرار نبود نیایی«  ؟!تو  آمدی  هبرای چگویند:  ی علوم هم میو بقیهشوند.  می

طور،  فیزیک هم همین  !«خوبی داشتیم  آمدی! ما زندگیخب، نمی»گوید:  بیند که باید خودش را از نو تعریف کند. میهندسه می

 این معنا را  کسی که در قرآن شریف  خواهد. یک معنای دیگری میشناسی هم  در همین ستاره.  ندهست  طورعلوم دیگر هم همین

حالا ممکن است کسی بگوید:    آن  ی طبیعیجنبه   ، نهاست  ی معنوی مطرحبیند که جمیع علوم طبیعی با جنبه مطالعه کند، می

؟ آن هگویی، ولی آن یکی چداری می  هگوید: »فهمیدم چکردم!« امام میاش صحبت میی طبیعی»خب، من داشتم در مورد جنبه 

ی توحید بازگرداند.  اسلام آمده تا تمام محسوسات و تمام عالم را به مرتبه «  شود؟پس آن چه می  اش هم واقعیت دارد.ی معنوی جنبه 

سازد. تعلیمات اسلام، تعلیمات طبیعی نیست، تعلیمات ریاضی  کند، تعبیر را شدیدتر میتر میتر و جدیو امام، این بحث را مدام داغ

گویی توحید،  یک موقع هست که می.  اش مهار شده به توحید استها را دارد، ولی همهی ایننیست، تعلیمات طب هم نیست. همه 

الهیات  که  گوید اینمی  . زنیاش از خدا حرف میوساز بدن، همهکاره است. اما یک موقع دیگر، در خودِ همین سوختیعنی خدا همه

کند. تعریفش از مریضی و  از بدن فرق می  ؟ تعریفشهطب اسلامی یعنی چ  .د که این طب، طب اسلامی استفرماین امام می.  است

که آیا اصلاً باید علاج کرد یا نه،  کند. طبیعتاً تعریفش از اینکند. تعریفش از اسباب و علل پدید آمدن بیماری فرق میس قم فرق می

 . ی راه علاج هم باز تعریفش متفاوت استجا سؤال هست علاج بکنیم یا نکنیم؟ بعد، دربارهمتفاوت است. یعنی حتی این

ها، ما باید بفهمیم  بچه  . ها نزدبه بعد دیگر از این حرف  ۵۸تیر    ۱۳شد؟ ایشان غلاف کرد؛ از    هها را کار نکردیم. آخرش چما اینبعد  

برای گفتن د، هنوز هم حرف  ند بگویناگر بخواهامام  دانیم که ای داد و بیداد!  . وگرنه میادامه ندادندکه چه کار کردیم که ایشان دیگر  

؟ واقعاً جای فکر  ندها را نکرداین بحثاز ؟ امام چرا دیگر ندشود زد. چرا دیگر مطرح نکردها میها از همین جنس حرفدارد، تا مدت

 د؟ نها نزندیگر از این حرف   ندشد که تصمیم گرفت  هشد که ما امام را بایکوت کردیم؟ چ  هندارد؟ یعنی ما خودمان را محروم کردیم؟ چ

 اتقان دانش 

الان فرهنگ علمی با  .  دشمنی با یقین  آن  گرایی و در مقابلیقین،  حث اتقان دانشب  ،ی علم نافعبیاییم پایین، حالا برسیم به نظریه

ها  چیزتان را با این  داند. شما باید تکلیف. در واقع، دشمنِ یقین است. موقن بودن را سفاهت میش خوب نیستاگرایی میانهیقین

 روی صندلی نشستی و بگویی:    طوریگیرد. مثلاً شما همینکه یقین داشتن را به تمسخر می  دارد  هایی یک نگاه  . البته اوروشن کنید



 

 

ببیند شما گرایش به یقین داری    «زده؟! بله، واقعاً روی زمین نیست. ی این چ»گویند: خندند، میمی  «.مهستی ها ما الآن در آسمان»

گویند ما اصلاً یقین نداریم، یقین  گویند گرایش به یقین، یعنی توهم، یعنی یک حس شبیه شهوت! میکنند. چون میات میمسخره 

عاقلانه است از منظر این مبنا. حالا از منظر   ی علمی نهاد یکپارچهگویید  می  مثلاً شما  ؛  یا نهاد علم.  یک حس است، نه یک واقعیت

 .طور استتمدنی هم نگاه کنیم، باز همین

 نگاه تمدنی به علم 

کند،  های واگرایی را مطرح میایده  دارد وهایی  ی خلق دانش حرفها هم باز درباره، آنشودنکاتی نوشتم که تمدنی محسوب می

سری مبانی از کنم که بگویم ما یکها را بیشتر دارم اشاره میایند.  ده به یک سمت دیگری سوق می  و  آوردهای متفاوتی را میایده

داریم درباره  یدرباره  هست؛  هم  چیزهمه  یدرباره.  هستند  هم  زیاد  که  این دست  دربارهعالم شناخت،  انسان،  زندگی،  ی خودِ  ی 

کند. علم از مقوله تغذیه میو علم هم، از همین   ی.ی زندگمقوله ؛ یعنی ور استغوطهبه شدت ای که انسان در آن  ی این پدیدهدرباره

های متفاوتی داشته باشیم،  از زندگی جدا کرد. در باب این مسائل، اگر نگاه  و آن را  جوری افراز کردشود ایننمی.  کندزندگی تغذیه می

در  بیاوری و    ، او راباشد ن اتمسفر تنفس کردهایشود. اگر کسی واقعاً در  چیز کاملاً متفاوت میی دانش، همه وقتی برسیم به مقوله

  که   بیندمی  باشندنوشته  هم  چیزها  خیلی  هاروی آن  بدهی که  نشان او  را  دانشگاه  هایتخته   ی، ولو اگرمحیط دانشگاهی ما قرار بده 

ی  جامعهچیست! یک حال این چنینی.    دانش  که  نیستند  متوجه  اصلاً  جااین  نه،   گویدافتد. مینمی  جا   برایش  اصلاً  گیرد،نمی  اصلاً او را

شان  مردم پس  .زمینی نبودند  های آدم  ،بودندوصل  شدند؛ چون به معنا  زند. بله، پیامبران هم پس زده میامروز چنین حالی را پس می

زندگی مردم، روی ذهن مردم، روی    درهایشان را ریختند  ایستادند، استقامت کردند. به قول حضرت آقا، ارزش   کم کمزدند، تا  می

دهد، همان شعارهای حضرت ابراهیم است. این یعنی ، الان شعارهایی که بشر میداگر دقت کنیردم.  ی مردم، روی زیست م سینه 

  .ها نرسیدند ، درست است که خیلی زود به آنند. آن شعارهایی که آن موقع داداستابراهیم موفق شده  حضرت  نهضت  یعنی آن  ه؟چ

؟ ولی داریم  هام چدهد، ولی ذریهبه ما قد نمی  خیلیافتد. آن شعارها که  هایش میسریع یاد بچهخیلی    ایشانست که  برای این ا

گوید خوب دقت کنید، شعاری که الآن سر زبان بشریت است، همان شعاری حضرت آقا می. فهمیم که این خیلی کار دارددرست می

شود،  الان دارد سروده می  که  ستا  هاالبته بله، محرف شده، دستکاری شده، ولی بالاخره همان  است.اش کردهریزیاست که ایشان پی

 د. شودر آسمان پخش می

 ها کیست؟ دانشمندان؟ دانشجویان؟ مخاطب این حرف

این جنس حرف دقیقمقداری  یککنم همه. ولی سؤال شما  فکر می از  باید  با همه  بله، همه هستند.  اما  تر است. مخاطب،  زد.  ها 

من خودم الان هیچ حرصی ندارم ؟  ستا  تر اگر بخواهیم حرف بزنیم، باید دید که آن بستر حرکت مد نظر ما کجاخرده راهبردی یک

م بیرون از دانشگاه،  هست  حرکت کنیم. اصلاً هیچ حرصی ندارم. خیلی راحت حاضر  یکه از داخل دانشگاه به سمت دانشگاه دیگر

ذره تغذیه  یکها  حرف  مخاطب از این  حتی شاید بشود گفت اصرار دارم، بیرون از دانشگاه به سمت دانشگاه نوین حرکت کنیم. این

پرسی شما الان در دانشگاه  وقت مید، آنوشمیتلقی شما از خلق دانایی، از خود دانایی، از مکانیزم دانایی، عوض    که  وقتیکند.  می

این»گویند:  کنید؟ میچه می اطوری خدمت میداریم  این»  : گوییبعد می  « یم.هست  طور به جامعه وصل ینکنیم،  اصلاً  جوری نه، 

هم هست، ولی دانایی خیلی فراتر از    هااینبله،  گویند  می  که  مثل امام  «گویید نیست.نیست. دانایی، اولاً این چیزهایی که شما می

 نیست.   گونهو بعد هم اینکه مکانیزم خلق دانایی این. ستا این چیزها



 

 

تان تبریک بگویم که روی این موضوع متمرکز شدید؛ چون واقعاً  من از همان اول که شروع کردم، تشکر کردم، حتی جا داشت به

این  »د:  نگوی، حضرت امام به علی امینی می۴۰سال  .  م ما خیلی ضربه خوردیم از اینکه تکلیف دانشگاه را روشن نکردیمهست  معتقد

های ما چه  این دانشگاه»د: نگوید. مینکنگوید. آن موقع، خیلی صمیمی صحبت میامام دارد می «؟توشههای ما چه مرضی دانشگاه

به خاطر کتاب  »د:  گوینبعد می  «گیریم؟!، از آن طرف ضد دین تحویل میآن  فرستیم درمرضی دارد که ما جوان مذهبی متدیّن می

آن موقع   «؟! بابا، یک تحقیقی بکنید، این را بفهمید!گرددفضای دانشگاه برمی؟ به  گردداساتید برمیاست؟ به خاطر درس است؟ به  

ما دانشگاه درست  .برای ایران اسلامی زشت است:»دنگویزند، قبل از قیام است. ولی همان موقع هم میجوری دارد حرف میامام این

 .«زشت استخیلی این برای ما  ! د؟نآیمیبیرون  د دین ازشفرستیم، بعد ضداخلش می کردیم، این همه جوان

 ی انقلاب فرهنگیتجربه

ای بد شد با دانشگاه، چون دانشگاه پا گذاشت روی عبای دفعهامام یک اینکه آیا کند.طوری دارد برخورد میحضرت امام اینموقع آن 

یک چیز دیگر  قبل انقلاب  امام    هستید«  شماها مبدا فساد »امام شروع کرد به اینکه    ، شروع شد  گونهانقلاب فرهنگی این  ؟!امامحضرت  

چرا «  شد؟  هبودیم، دانشگاه را برده بودی در عرش، بعد چ  توما با  که  قبل از انقلاب  چطور  »    گویند:ها می. بعضییدگفتمی  یدداشت

مرض داریم که    .بینی امام راتر باز کن، کامل میخرده پوشه را کاملخرده پنجره را بازتر کن، یکخوانی امام را؟! یکجوری میاین

تکه این را  تکهطوری  کنیم؟ یک  امام  نگاه کنیم، میمطالعه  بازتر  بدج  بینیمخرده  امام  نگاهحضرت  با  است؛  ی  های سادهور درگیر 

بابا  درگیر است.  های الهیاتی، های تربیتی و سلوکی، با نگاههای چندلایه درگیر است، با نگاهشناختی درگیر نیست فقط، با نگاهجامعه

کارش  ه  کشتند! این را چدانشگاه، سنگر زده بودند، آدم می  داخلبودند  اسلحه برده.  اصلاً در خود انقلاب فرهنگی هم افتضاح کاشتید

ها را ببندید. گفتند:  زند دیگر! بعد یک روز، دو روز، چند ماه گذشت، امام گفت اصلاً دانشگاهگردنی میکنند؟ هر کسی باشد، پسمی

 .«کنیم دیگرتعطیل کردی؟! خب، نان نیست، تعطیلش میرا چرا نانوایی »

ی مردم  همه.  نوپا بود  نظام  بدبخت  . علیه نظام میتینگ درست کنید  جانه اینکه آن  د.جا دانش بیاموزیگفتیم شما را فرستادیم آن

جا یک پادگان درست که آنعقلمان کم است  یم؟ مگر  هست  هستی اصلا؟ً! بعد ما مگر خنگ  هبودند. تو ک  این نظام   درگیر برپایی

  « جا قرار بود دانشگاه باشد، نه پادگان.چه وضعی است؟ آن  !ایدجا را پادگان کردهآن: »کنم این تعبیر خود امام استفکر می؟!  کنیم

از اول، نسبت به   امام  کنید.کار میه  کرد ببیند شما چکرد. صبر می، امام باز هم با غیظ نگاه مییدتازه، حتی اگر دانشگاه هم بود

ی جدی . آن خیزهایی که در انقلاب فرهنگی شد، اگر یک مطالعهند ی دانشگاه حساس بودها، نسبت به خروجیند دانشگاه حساس بود

خواهم وارد آن بحث شوم، ولی اگر دقت کنید، آن اقدامات داشت از چند آبشخور بینید خیلی هم منطقی بود. من الان نمیبکنید، می

ما به علم و    در انقلاب فرهنگی، نگاه»  :گویندمی م.«اندیش بودی ما خیلی ساده ند:»کرد. حضرت آقا خودشان بعدها فرمودتغذیه می

جوری  یم، آن داشت  یترعمیق و    تری انقلاب فرهنگی را مطرح کردیم. اگر نگاه متینو همین شد که ایده.  سطحی بود  خیلیبه دانشگاه،  

  دانشگاه اسلامی   دانش جدید بیاوریم، بعد هم  سازی کنیم، کتاب بنویسیم،کردیم دو سال تعطیل کنیم، پاکفکر می.  کردیمرفتار نمی

کرد.    منقلب را  دانشگاه    شودکردیم با این چند کار، میسطحی بود. ما فکر می  شان ساده و یهانگاه  ، گوید همهحضرت آقا می  .شودمی

دانشگاه و نهاد علم  همین  اصلاً خود اصطلاح انقلاب فرهنگی آن موقع که مطرح شد، منظورشان فرهنگ نبود، فرهنگ به معنای  

ی اصلی آن موقع،  ، ولی دغدغههم فرهنگ هست و هم علم هستجا  بود. بعد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را زدند، آنمنظورشان  

ها آدم بودند دیگر! ما هم اگر در آن مقطع بودیم، همین  گویی بابا اینکنی، میحالا شما نگاه می.  ی دانشگاه بودنهاد علم بود. دغدغه

 دانایی نداشتیم، درک  قدر  . آنچون سطحی نگاه کردیم  .کردیمکرد، ولی اشتباه میکردیم. هر آدم عاقلی بود، همین را میکارها را می



 

 

های عمیقی  اینکه امثال شهید مطهری و شهید بهشتی واقعاً دانشمندان بزرگ جهان اسلام بودند و فهم  . با عمیقی از علم نداشتیم

انقلاب دیگر مکش، مکش    ، بعداین افراد یک عددی هستندشوند. قبل انقلاب  ها زود تمام میداشتند، ولی بالاخره بعد انقلاب، آدم

. نفت را پالایش  درست کن ببینمبیا   !اداره کن  : »بیا گویندبعد انقلاب می .نق بزنی  یخواهفقط می  ش قبل  ن! ک  اداره  تمدنی است، بیا و 

کس  آید. همه با هم قهر هستند، هیچی را بیاوریم؟ کسی نمیسک  !« چهدادی، حالا بیا ببینماش شعار می. همهکناش  کن، فرآورده

پالایشگاه نمی ایران  کبرای  بنشینی دیگرزند. ما هم  پای لرزش هم  باید  انقلاب کردی،  بزنیم!  پالایشگاه  نبودیم  بلد  و  !  ه خودمان 

آمیز است. هرچند آقا هم گلایه  فخربینیم این راهی که آمدیم، واقعاً  جا. اگر انصاف داشته باشیم، میاینبه  طور شد که آمدیم تا  همین

ها  مهریاگر این بی .مهری کردیمبی به جریان انقلابی .ما از شعارهای انقلاب فاصله گرفتیم: »گویندگویند. میدارند و درست هم می

بگویید که در یک مقاطعی،  .  این را حتماً وقتی خواستید روایت کنید، دقیق روایت کنید.  عالی و متعالی بودخیلی  نبود، دستاوردها  

دانشمندانی  ی  ی این احوال، با همهگویند. ولی با همهاین را می  حضرت آقا .«آفرین بودمتأسفانه این اتفاق افتاد، و بسیار هم خسارت

ها را این!  رفتیم  جلو  ما  ی این احوالبا همه  داخلی و خارجی،  هایخرابکاری ی  ها، با همهی تزریق جاسوس شهید کردن، با همهکه  

ببینیم. واقعاً  ها را هم  انصافی کنیم. باید تلاشوقت باعث نشود بیزنیم، یکگونه را که میهای بلند و افسانهگوییم، این حرفکه می

ها،  ی این تجربهتر، ناظر به همهما الان باید بنشینیم، با تأمل عمیق  است و به ما رسیده  ها الان ی اینخوب بوده، ارزشمند بوده، و همه

 . شاءاللهان  م.تری را شروع کنیکار سنگین

 فقرِ آرمان 

انسانی و فرهنگی در مورد دانشگاه را باز کنیم، به نظرم خوب است از مان و بحث  اگر بخواهیم برگردیم به همان سؤالات ابتدایی

صحبت کنیم. اصلاً اگر بخواهیم این فرد را   کند بیاییم کمی در مورد آن انسانی که دانشگاه دارد او را تربیت می  مجا شروع کنیاین

   آید، چه بلایی سرش آمده؟ چه باید بگوییم؟بیرون میاز دانشگاه چند سال بعد که توصیف کنیم، 

ن یک عرایضی  . من الاصورت بگیردجا  این  شود با صمیمیت و دلسوزی، یک کاوش علمی خوبی است. واقعاً میخیلی  به نظرم موضوع  

ام. ولی واقعاً  رسیده  ها ه آنهای متعدد، بها و مشاهدهها و تعاملکنم که بیشتر حالت ارتکازی دارد؛ چیزهایی که در تجربهعرض می

. البته در کنار این،  استجا رسیدهجا، جای کار عمیق علمی است. که بعد هم بشود نشست و گریه کرد که چرا آخر کار به ایناین

 هستیم.  کارها کمها را نبینیم. ولی واقعاً ما در بیان مثبت فقط منفی .ها را هم ببینیممثبت

گویم  آید. نمیهای ما بیرون میآرمان بودن جوانی است که از دانشگاهکند و جای تأسف دارد، بیهایی که آدم مشاهده مییکی از نکته

  آرمانی یکی از مشکلات جدی ما یهستیم. ب  م، نه سنتیهستی  هستیم! نه مدرن   هما اصلاً معلوم نیست چچون  های مدرن،  دانشگاه

آرمان یعنی   .عیبی نداردهم بود  ، حتی اگر دور از دسترس  هم هست  در ابرها  کهی متعالی اجتماعی  یک حادثه  آرمان به معنای ست.  ا

نه در دانشگاه،   .آیدید یا نه، ولی جوان آرمان گیرش نمیهست  دانم موافقنمی.  رسینمی  به آن  ای که باید رو به آن بایستی، ولوآن قبله

ها  و تدوین کتاب  ریزی درسیهای مرکز پژوهش و برنامهبار با چند نفر از کارشناسمن یک.  اند ندادههم به او آرمان    پرورشودر آموزش 

دهیم، آرمان  می  شما  را دست امان  سال، بچه  ۱۲؟ ما  ایداصلاً از این زاویه چک کردهشما    که  گفتم  هابه آن کردم.  صحبت می  درسی

نه    که  اجتماعی  ی بزرگست. آرمان یعنی یک خواسته ا  آرمان غیر از آرزو  دهید؟آرمان به او مییک آرمان بد،  اصلاً  دهید؟  می  او  به

.  دهیمما نه به نوجوان، نه به جوان آرمان نمیی.  ی متعالی اجتماعیعنی یک حادثه  آرمان   آن برسیم.  خواهیم میبا هم    همه  منِ تنها، ما 

 به آرمان این  تبدیل  یک چیزی حالا اگر بخواهی .حواسش به این چیزها نیستکسی اصلاً   در دانشگاه  بعد همدر آموزش و پرورش 



 

 

بعد هم باید فکر کنی که  این را کجا بنشانیم؟ اگر بخواهیم آرمان را اسپری کنیم، باید   و اشاولاً خودت باید واضح ببینی، بشودفرد 

درسی  شود؟ کجاهای کتاب  اسپریباید  درسی    هایکتابببینیم در کجای   آننمی  رودمیهای  لوگو  شیند؟  قالب  در  جا نشسته؟ 

آرمان خودمان   خواهیممیزنیم،  ما حتی وقتی حرف از ژاپن می  های مختلف.و در شکل  ؟ در یک شعار؟ در یونیفرم مدرسه؟نشسته

اش را به کتاب  شود همهمگر می .کردن آرمان خودمان هستیمزنیم، دنبال چاق کنیم. حتی وقتی انقلاب آمریکا را مثال میرا چاق می

های آسمانی،  گیرند در هدیهمی  ۱۲ی  ها که نمرههای طلبهدارند؟! عمدتاً بچه   ها علاقه؟ چقدر مگر بچهبسپاریم  های آسمانی هدیه

گذریم ولی اگر کسی واقعاً نقش آرمان را در تربیت انسان بداند،  کاه است. حالا ازش میجاناین خیلی  این یک.  هیچ.    بقیه که دیگر

هیچ آرمانی از سیستم آموزشی بیرون بدهی،  که شما یک آدم را بیفهمد ایناش را بداند، میآفرینی انسان بداند، اگر نقشهدر سعادت

مثل کسی که   .خواهد بروداصلاً هیچ آرمانی ندارد. فقط می!  آقا، این بیست سال دست تو بود، چرا هیچ آرمانی ندارد؟.  یعنی چه

خواهد آباد کند. نه یک آمریکای آباد  را نمی  جا. هیچشودمی! آخر این که آرمان ندبروبیرون  خواهد از مجلس  دستشویی دارد، کلاً می

 .  خواهد برودفقط می  ،ندارد کاریهیچاصلاً   آباد، ، نه ایرانآباد  ژاپنیک خواهد، نه می

 تضاد درونی

آورد، ولی  نمی  توحالا به روی   .این یعنی رنج دائمی .  اش در تعارض استطور، در کنارش، آرزوهایی دارد که با هویت شیعیو همین

می رنج  دارد  می.  بردواقعاً  سیاه میمحرم  هیئت میرود،  بعد میپوشد،  میرود،  دانشگاه،  عزاداری آید  با همین  آرزوهایش    ها بیند 

با هویت  ی که  آرزوهای،  و این یعنی رنج دائمی  ست که هر دو هم رسمیت داردا  جا جالب ایند!  کش رنج می این بدبخت  .خوردنمی

راحتی می.  انداش در تعارض شیعی این  به  از یک آدم گرفت؟مگر  را  براندازها، طرف  کلیپ  این  دیدید در!  شود هویت شیعی  های 

  او  زند. ولی باور کن، همین جوان اگر قشنگ و تمیز برای« معلوم است دارد زیرآب دین خدا را می!»نه به حضرت عباس  : گویدمی

  ی تاریخی تاریخی است. من و شما یک گلوله، یک پدیدهشیعی  این هویت.  کندهای گریه می  ی حضرت عباس بخوانی، هایروضه 

 ها از کسی گرفت؟ را به این راحتی  هویت  شود اینمگر میهستیم. 

  ،اندیشه  هافت ت  و  تعادلعدم  ،ناهمگونی از    داردهمواره    هم   زنند، این شرق و غربش دارند به هم پنالتی میدر یک محیطی قرار دارد  

اقدام تغذیه می  عمل  ،نهاد   ،زبان دانشگاه، میشود.  کند. مثل محیطی که درست مدیریت نمیو  آمده  گویند: »کارتت کو؟«  امروز 

بیند همه دارند بدون کارت  فردا میبعد  ر.«  وگویند: »برو بیاخواستید که! گذاشتم خانه یا در ماشین است.« میگوید: »کارت نمیمی

. یادگیری فقط  دآموزمیاز در و دیوار    کنند کهمی بحث  این را  ها همان چیزهایی است که در تعلیم و تربیت  این  روند.آیند و میمی

ای بودم، یک نگهبان داشتیم،  من خودم در یک مدرسهکند.  تغذیه میهمه چیز دارد  و    نشگاهنام در دای ثبتاز نحوه در کتاب نیست،  

در    وقتیکرد.  می  نه فقط با من، با همهای  آمدم یک اخلاقیبداخلاق بود. خیلی هم آدم خوبی بود، ولی بداخلاق بود. هر وقت می

دادم:  شد. یک بار با او درگیر بودم، یک بار با خودم درگیر بودم. به خودم فحش میآمدم، درگیری درونی برایم درست میمی  حیاط

ه،  گفتم: »خدایی عوضش کنید دیگهم ریختی!« میکنی، حالا یک اخم کرده، ببین چقدر به ننه، برو گم شو! این همه ادعا می»بچه 

 این تأثیر دارد دیگر، تأثیر دارد.   «گیرد.هر روز ما را گاز می

 اثر دانشگاه بر هویت

  . نهادهای رسمی چون نهاد نمایندگی و فلان و بهمان در آنهای او، حضور  های او، برنامهگیریانتقاد دائمی به نهاد دانشگاه، هدف

 ؟ زمان ازدواج هفقط زمان چکنند؟! کار میها دارند چهاند. حرف دانشجوها این است که اینکنار نیامدهشجوها با این ماجرا دان



 

 

!« ولی غیر از آن چه خاصیتی یدادبه ما  ، یک سکه هم  هگوید: »حالا باشحالا اگر ازدواج کنند در دانشگاه، آن موقع می  ،دانشجویی

ها کاملاً هدف لشکر  شدند. آندر دفاع مقدس حاضر می کهم، کسانی خلافش را مثال بزنیاگر بخواهیم . دقیقاً د ند؟ خاصیتی ندارندار

فقیه  دانست. نهاد را به خاطر اطاعت از ولیهدفِ لشکر را مقدس می  .دانستند. شما تصور کنید ببینید چقدر تفاوت استرا مقدس می

جنگند، نه برای . معتقد بودند که دارند با سختی برای هدف میاردنسبت به این نهاد د  چنینیدانست. یک حس اینپاک و مقدس می

سازد؟ از این  می  هاین از این آدم چ  زند. میدارد؟ بعد، آن یکی که دائماً دارد غر  این نهاد با  خودشان. این آدم چه حسی و چه تعاملی  

اش اش را بگو؛ این، همهگویی دانشگاه؟ همهاش را بگو دیگر مگر نمیهمه  .کنیم، نرویم دنبال سطرهامی  معلم، عل  آید؟درمی  هچ

به بالندگی هویتکه مثلاً در دفاع مقدس اینپردازد. درحالیها میشود. این حس، به تخریب هویت آنمی شان کمک  گونه نبود، 

آیی،  می  بیرون  شود. از مهمانی دعوا می  ها ی خاله، بعد بین خالهروی خانهماند که مثلاً میاین مثل این می.  جا نهکرد. اینشایانی می

  ر یش آمد. اصلاً محل کار نباید بروم!« یک واقعیتی است دیگگویی: »دیگر من دو روز باید استراحت کنم با این اوضاعی که پ ولی می

هستی    هکبه اینکه    هستی مگر؟ آقا حالا    هیک حس تبختر نسبت به جامعه دارد. چرا آخر؟ تو کرا همچین جایی کردیم.    دانشگاه

نداریم، ولی داری همچین خروجی اینای تحویل میکاری  گوید: »آقا، من  نسبت به جامعه حالت تبختر دارد. می  دانشجو  دهی. 

ی  ست؟ از کجای این روحیه ااین چیز خوبی . کنمگفتی توصیف کن، من دارم توصیف می  پسندیم. ولیپسندم.« بله، ما هم نمینمی

 برای تبلیغ   من  آیندگی.خواهی بیاوری بیرون؟ یا مثلاً احساس ناامنی شغلی و بیی مثبت میتبختری که نسبت به مردم دارد، نکته 

دانشگاه  بودم  ییک  می.  رفته  دخترها  بعد  داشتند.دیدم  غیرعادی  بومی  رفتار  نسبتاً  میدانشگاه  مهاجرای محسوب  یعنی    و   شد، 

های تهران هم  در دانشگاه.  چرخیدمها را دیدم و مییک روز یا دو روز من این صحنه .  کردمتعجب میمن    نداشت.  آشفتگی فرهنگی

ی بود، خندید گفت:  سکچه  . بعد آن بنده خدایی که یادم نیست  ندطوری نبودگردند ولی اینخوب نمیجا هم  آننبود،    گونهاین

اینیدانی قضیه چ»می این است که  نمیها میست؟ قضیه  استان دیگر شوهر گیرشان  این  از دانشگاه که دربیایند، در  آید.  دانند 

،  است  خاطر همینشود خورد! بهها را با یک من عسل نمیدانند که اینکس حاضر نیست با یک لیسانسه ازدواج کند، چون میهیچ

کردی.    گونهشما فضا را الان این  کند؟ناامنی شغلی با این بچه چه کار میآیندگی و  بیاین احساس  است.«  شان  هوش اجتماعیز  ااین  

است؟ نه اتفاقاً دانشگاه را اگر یک جور   سمتاست؟ این تقصیر آن   سمت؟ تقصیر دانشگاه نیست؟ تقصیر ایندرمان کرد  شودمگر می

 .  این مشکلات نبودکردیم، دیگر طراحی می

 مشکلات دانشگاه 

های ما بنا بود مثلاً در دانشگاه شریف هیئت علمی  یکی از بچه  ،داشتیم  در شریف  ایما یک حلقه  .رفتم   وزارت دفاع  به  من یک بار

مان لشکر کشیدیم داد برود هیئت علمی بشود. ما همهکرد. آن مدیرش بهش اجازه نمیبشود. در این صنعت موشکی یک جایی کار می

خواهد هیئت علمی  ات میی مذهبی. خیلی محترمانه و دوستانه من رفتم ایشان را هدایت کنم که این بچهرفتیم پیش آن بنده خدا

گفت ایشان به گردن من حق دارد؛ حق پدری دارد، حق معلمی دارد. خیلی چیزها از او یاد گرفتم. گفت  می گذاری؟بشود، چرا نمی

خیلی جالب  .  روم. بعد گفتیم یک ملاقات ترتیب بده، رفتیم، فضای دیدار هم خیلی باحال بودنمیمن  وجه، اگر نگوید برو،  من به هیچ

تا، یا  جایی که من هستم اسمش دانشگاه است. من پنجاهاین  جایی که شما هستید اسمش دانشگاه است؟آقا، چرا آن گفت: »حاج

کنند،  گیرند. یک چیزی درست میجا دارند چیز یاد میاینهای مسخره بخوانند! نه  که بروند کتابام؛ نه اینصدتا رشته را درگیر کرده

گویم. بدی ما این است که هر چیزی را که درست گفت: »حالا یک چیزی چون دیگر نزدیک است، بهت می.«  فرستیم آسمانمی

 ی طی کمتر از دو هفته گویمبه شما می ای خواهد شدرسانه دیگر شود و نباید هم بشود. ولی چون این یکی ای نمیکنیم، رسانهمی



 

 

مان فقط این  .« گفت: »ما بدبختیدشوی دیگر ازش رونمایی میدو هفتهکه    فرستد آسمان ایم، ماهواره میدیگر، موشکی که ساخته 

رسیم، اصلاً اجازه نداریم آشکارشان کنیم؛ بعضی کارها هست که ده سال، پانزده سال ازشان گذشته،  می  آن  است که چیزهایی که به

کنند برای این مملکت. دارند چیز یاد  دارند چه کار میدانند  خودشان میها که  ولی هنوز حق نداریم چیزی بگوییم. ولی این بچه

جا اسمش  این جایی که شما هستید اسمش دانشگاه است؟ بعد گفت: »چرا آن .« کنندهای دانش حرکت میگیرند، قشنگ در لبهمی

کردم.  بحث می  او  برای اینکه این پسره هیئت علمی بشود، داشتم بای  شتم. ولهای ایشان را قبول دامن هم کاملاً حرفدانشگاه است.«  

کنم! وگرنه من خودم دلم با ایشان بود. راست یادم نیست که خودش فهمید یا نه که من الکی دارم مکاوره میالان  دانم،  حالا نمی

، این وضعیت پیش  باشدت را درست تنظیم بکنی، پیوند با صنعت قطعی و محرز  گویی. شما دانشگاهمی  هدانم چگویی، من میمی

 .  ها را چه کارشان کنیمدانیم اینآید که اصلاً نمینمی

واقعیت از  ادامهدور بودن  از مشکلات است. یعنی  یکی  بود.  ای که در دوران آموزشی همان زندگیِ مجازیهای جامعه،  وپرورش 

جازی نه به معنای  م  . رفتیممی  و در یک قوطی   کشاندند بیرونما را از داخل متن زندگی می  .وپرورش، یک زندگیِ مجازی بودآموزش 

« مدرسه  ی مجازیجامعه»گفتند  ها به مدرسه می. آن داشت  دوجوبین متخصصین تعلیم و تربیت    جدید. این اصطلاح »مجازی« قبلاً

هست.    له در آنهست، لات محآن    دانم، سلمانی درکار هست، نانوا هست، نمیی حقیقی، درش گریس. جامعهیستی حقیقی نجامعه

. نهاد آموزشی دانشگاه  تحقیرشده توسط نهاد آموزشی.  های جامعهاقعیتاش هم دانشگاه است؛ دور از وی مجازی است. ادامهاین جامعه

ایم دیگر، به تحقیر عادت  کند. ما عادت کردههای متنوعی، جوان را تحقیر میجاها، تحقیقاتی وجود دارد که به شکل دانشگاه، در این

وپرورش به فرزندان  ترین آسیبی که آموزش م بزرگهست  . و معتقداستوپرورش خورده لیدش از داخل آموزش این تحقیر کایم.  کرده

کند که حتی اگر بخواهی با این بچه کارهای سلوکی هم انجام بدهی، با مشکل  و این تحقیر، یک کاری می.  زند، تحقیر استما می

  تحقیر  ا...« نه، نه،هدانم فلان و اینگوید: »خب شما هم که اهل تحقیر هستید! فحش بدهی به نفس و نمیشوی. بعد میمواجه می

را در زندگی    کهای کوچکند. ارزش این، شخصیت من را تحقیر می  . ولیکنیمی س فلی را تحقیر میما جنبه.  این مدلی نیستاصلاً  

اش هم  ادامه.  بماند  اندکند. یعنی اصلاً شخصیتی برای من نگذاشتهمن را مؤاخذه می  آن  خاطرکند. بهمن تبدیل به مسائل مهم می

 . در دانشگاه است

است. گونه  گویم، دیدید دیگر، همیشه همینخودمان را دارم می  دانشگاه،  های مسموم سیاسی قرار دادن دانشگاه در معرض دعوت

رسد و  شان به دانشگاه میسیاسی راحت دست  هایالان بیرون کسی نفس ندارد بکشد. اگر کسی باشد که نفس داشته باشد، جریان

اش چیست؟ نتیجه نتیجه .  ی خوبی استیک طعمهدانشگاه  کنند. یعنی واقعاً  ی خودشان میدارند بازیچه های بدبخت را برمیجوان 

دارید چه کار  اصلاً  شود. آشفتگی و درگیری درونی همیشگی دارد. خوشحال هستید؟  این است که جوان شما، شخصیتش پوک می

هایش حاضر است بلند شود. هر چه این معلوم است، یک دانه »زن، زندگی، آزادی« که پیش بیاید، فقط به خاطر جذابیت کنید؟ می

پا برو در آمبولانس. این حاضر است همه کار بکند. اتفاقاً مصاحبه کرده بودند  جفت  مثلاً  ، به این فحش بده، به آن فحش بده،بگویی

این بود. خیلیبا  بودند: »ما در زندگی بیها؛ خیلی جالب  انقلابِ هایشان گفته  بودیم،  ما هدف داد!«    هدف  به  آزادی  زن، زندگی، 

آزادی به من هدف داد. من یک زندگیِ    زندگی  گفت: »انقلاب زندار. که این داشت میدار بود، هم گریهدار هم بود. هم خندهخنده

  دارد ارزش را، هدفکه این کار مزخرفِ بی  دهیببین چه چیزی داری تحویل می  .بنشین گریه کن شمابعد حالا  .«معنایی داشتمبی

خواهد. یک کسی که  تحقیقات علمی میها . تمام اینمطالعه کند   بایدآدم  ها را این  ؟!کار کردیچه   با این بدبخت  ببین  کند.تلقی می

 چیزی که آدم  . جوری بیاید وقت بگذاردای که دارید، اینهای شما و ذهن دانشمندانههمین دلسوزی ، ای داردذهن دانشمندانه



 

 

معلوم هم هست؛ که این سطر را بزنید، لینکش را بزنید، کلی  .  استکند که خیلی پیراسته است، خیلی جالب دیدهخواند، حس میمی

اینپرونده می پیمایشآید.  اینها  نظرسنجیهاست،  تحقیق کردیم .  استا  هها  ما کاملاً  از .  نه،  یکی  داریم. قطعاً  احتیاج  را  این  ما 

ی های تمدنی ما، این است که »دانشگاه مطلوب ما چیست؟« قطعاً یکی از مسائل مهم است؛ عنوان خیلی مهمی است. مسئلهمسئله 

 .  ستا تمدنی ما 

 ساز زندگی هویت سبک

 .  ای باقی مانده، بفرماییدتمایزهای اساسی و بنیادینِ انسان مطلوب دانشگاه با انسان مطلوب دین کجاست؟ اگر حرف ویژه

گویید »انسانِ مطلوبِ دین«، خیلی کار  جا میشود وارد بحث شد. چون اینشود وارد بحث شد، هم خیلی راحت میهم خیلی نمی

ی  ی انسان، دربارهی هستی، دربارهی خدا، دربارهها دربارهگردد به باورداشتاش برمیدارد. این را اگر آدم بخواهد توضیح دهد، بخشی

بدهیم.«    به بشر  دهند فکرهای بلندد: »خدا لعنت کند آن کسانی را که اجازه نمینفرمایحضرت امام می.  ی زندگیجامعه، درباره

ها  به انسان  افکار بلند   دهند اجازه نمیرا که    کسانی   د: »خدا لعنت کند آننگویها هستند، قبل از انقلاب. میمقدسمنظورشان خشک 

   .«بدهیم 

اش  بینی، آرامش، احساس معنوی، حس احترام به انسان، یکیخوش  ؛آوردگویم، انسانی است که دین پدید میهایی که دارم میاین

برایش واضح است، و یک تمایل به ازخودگذشتگی در خودش خیلی  و؛  خودش، حس اخوت با دیگران، تمایل به ازخودگذشتگی. نه جَ

کنم، لهجه  ام. ولی یک موقع صحبت میلهجه دارم، همیشه شرمنده زنمماند که من هر موقع حرف میمثل این می. کندمشاهده می

گفت:  کرد. فقط میآید. من خطم خیلی بد بود. پدر من، معمولاً هیچی یادم نیست واقعاً خیلی کم با من برخورد میندارم، خوشم می

ر نشد،  ی ایشان، که شاید دو سه بار بیشتر در عمرم تکراکه زیاد سواد نداشت. این جمله ش خوب بود، با این؟« خودش خط ه»این چی

خط پیدا کردم. رفتم کنارش نشستم، اسمش را بعد، دیگر آخر سر، در دبیرستان، سال اول دبیرستان، یک خوش . زدمن را آتیش می

های تفریح.« دهی؟« گفت: »آره، ولی کی؟« گفتم: »زنگهم یادم است. خطاط مدرسه بود. بهش گفتم: »علی، بهم خطاطی یاد می

ما در عرض وقت کوتاهی شدیم خطاط سوم مدرسه. یک خطاط دیگر هم داشتیم. من بعد از .  به خود کلاس هم کشید  کم کمولی  

میاین بالا  جانم  قبلش  بنویسم.  جزوه  داشتم  دوست  شد،  خوب  خطم  درب  که  آمدکه  خط  یک  بنویسم.  وداغان،  جزوه 

میایقورباغهخرچنگ  صفحه  یک  مینوشتم  ،  میخسته  خوشم  شد،  خوب  خطم  که  بعد  جزوه  شدم.  خیلی  هم  دانشگاه  در  آمد. 

این  آید. خودش هم از خودش خوشش میحاضر هستم.  برای ازخودگذشتگی بیند که منوقتی یک حس خوبی دارد، می. نوشتممی

»ع جب« است. از خودت نباید خوشت بیاید،    اسمش   گوید اینکند؛ می. البته اسلام یک کاری میدتا یک اطلاع ثانوی اشکالی ندار

اش  شود، زندگیاش خوب میآید. یعنی زندگیبرنده است. طرف خوشش میاین، پیش.  شود. ولی تا یک مقطعی، خوب استمانع می

کند که اصلاً در قوطی هیچ عطاری هایی صحبت میآرمانیک  ی  دهد. دربارهآرمانِ سازنده میبه فرد  طور اسلام،  جذاب است. و همین

اگر مقوله شدت وحدتبهنیست. متعالی، مقدس، شورانگیز،   به آفرین.  آرمان  را بشناسیم،  آرمان  آرمان شدت وحدتی  آفرین است. 

دهد به کسانی که آن آرمان  های فراوان میبخش است. ایدهبخش است. اصلاً برای خودش کتابی است. آرمان، بسیار الهامبسیار الهام

گویی، سبک  ها را که میاین  دهد.زند. سبک زندگیِ دیگری به شما میهم میراصطلاح، ارتباطات تو را بطور، بهو همین.  را دارند

نیست که.   انسان که  در  که دیگر  ولی در هویت  بلهزندگی  زندگی، هویته،  نیست. ست. حداقل سبک  ولی شخصیت  است.  ساز 

 شناختی قرائت کنیم.  خرده بیرون هم هست. هویت همان شخصیت است اگر از منظر جامعههویت یک ست.شخصیت، در وجود ا



 

 

 خیلی راحت الان.  ساز استشناختی بهش نگاه کنیم. سبک زندگی حداقل هویت، اگر از منظر روانداخلی استشخصیت، همان  

رویم  ها قطع است. اصلاً هم قدرت توصیف این را نداریم که چقدر بدبختی است. هر دفعه هم میاز خاله و عمه و دایی و اینما  زندگی  

  کنیم.جوری می پس چرا ما این  .دخیلی صفا دار  روی به آسمان،میکنی  زنیم، اصلاً احساس میزنیم، به خاله سر میبه دایی سر می

آید این را، سبک  اسلام می.  ادراک نداری  از خودت  هستی؟ یک آدم پنچر! خودت  هحالا ببین تو این تغذیه را حذف کردی. تو ک

شان کند،  آقای مصباح، خدا رحمت.«  آره»گویم که:  روی یا نه؟ میمی  سبک زندگی پر از شعور است. حرم  بندد.زندگی را، عالی می

گفتیم: چرا؟ ترسیدیم. بعد میطلبگی از این آدم می  گفت که ما از اولمنحرف هم شد، میمتأسفانه  خدایی که  نسبت به یک بنده

ای که اهتمام به حرم حضرت معصومه نداشته  گفت ما از طلبهخاطر اینکه اهتمام به حرم حضرت معصومه نداشت. میگفت: بهمی

ی اسلامی است. و خیلی هم منحرف شد. بدجور. این ذائقه. ببینید  شودگفتیم این، یک آدم وحشی میباشد، وحشت داشتیم. می

اهل سروصدا نبود. اما می با نظام درافتاد، رفت با منافقین همکاری کرد. آقای مصباح اصلاً  از همین طل»گفت:  اصلاً  ازما    او   بگی 

،  های اساسیاسلام، خیلی تنظیم.«  طوری نبود. این آدم نیستجا التماس کند به حضرت معصومه؟ نه، اینترسیدیم. اینکه برود آنمی

 . ها در این باب زیاد استخیلی گفتنی. مقایسه کنی؟ مقایسه، ظلم است هخواهی با چاین را شما می، های اساسیآچارکشی

 


